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کسانی که مدعی اند که رفاه و آسایش و آرامش در بی فرزندی یا کم فرزندی 
است، اصولا بیرون از دایره عقاید و اعتقادات قرآنی فکر و عمل می کنند؛  چرا 
که خداوند بارها در قرآن از جمله آیه ۲۲ سوره نور کسانی را که به سبب فقر 
و نداری ازدواج نمی کنند ســرزنش می کند و فرمان می دهد که شما ازدواج 
کنید و از نداری نهراسید؛ چرا که ما از فضل خود شما را بی نیاز و غنی می کنیم.

صفحه ۷
یک شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ 
۸ ربیع الثانی ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۸۸
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آنچه که از مجموع روایات فهمیده می شــود این اســت، دعایی که 
برای ســامتی و شــفا خوانده می شــود باید همراه با اعتقاد باشد 
لذا اگــر در دعا کردن اعتقاد نباشــد تأثیر عملــی و مثبتی نخواهد 
داشــت که البته اعتقاد در دعا شــامل همۀ انواع دعاها می شــود.

دین اسام که در تمام مسائل بشــر حرفی برای گفتن دارد 
و حتی در بعضی مــوارد مهمترین و اصلی ترین نظریه را دارد 
در مســائل دعادرمانی و روان درمانی کامل ترین و مفید ترین 
مطالب و مضامین را به خود اختصاص داده اســت، به طوری 
که در دعاهایی که در اســام وارد شــده اگر از جهت مضمون و 
مفهوم بررســی شود شــگفتی های آن بیشــتر ظاهر می شود.

از مجموع روایاتی که دربارۀ 
از  ســامتی بدن و شــفا 
بیماری ها بیان شــده  است 
می توان به این نتیجه رسید 
که تنها دارویی که برای هر 
درد، بیمــاری و بایی تأثیر 
دارد همان دعا کردن است.

با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

پرسش و پاسخ

عاقل ترین مردم
عن الصادق)ع( عن ابائه علیهم الســام قال: قال رسول الله 

صلی الله علیه و اله: »اعقل الناس اشد هم مداراه الناس«.
امــام صادق)ع( از پدرانش نقل فرموده که رســول خدا)ص( فرمود: 

1- بحارالانوار، ج 75، ص 53 ____________خردمندترین مردم کسی است که از همه بیشتر با مردم مدارا کند.)1(

اثبات خدا با فقر و نیازمندی
از امام  حسین)ع( پرسیدند، چگونه صبح کردی؟ حضرت فرمود: صبح 
کردم در حالی  که پروردگار را بالای ســر خود حاضر و ناظر می بینم، و 
آتش دوزخ را در پیش روی خود دارم، و مرگ مرا می طلبد، و حساب و 
کتاب الهی مرا احاطه کرده است، و من در گرو اعمال خود هستم، آنچه 
را دوست دارم نمی توانم به دست آورم، و آنچه را دوست ندارم، نمی توانم 
از خود دور ســازم، زیرا زمام امور و کارها در دست دیگری است. اگر او 
بخواهد عذاب و عقابم می کند، و اگر نخواهد عفو می نماید و می بخشاید. 
بنابراین آیا  فقیر و نیازمندی همچون من به خدای خویش نیازمندتر و 

1- بحارالانوار، ج 75 ص 113 ____________ »محتاج«تر نیست؟)1(

شاخص  های کلان فرهنگ دینی
فرهنگ، ویژگی انســان با جنبه جدا کننده وی از حیوان است،  زیرا 
انسانیت انسان در چهار ساحت ارتباط با جهان طبیعت، اجتماع،  خود و 
خدا گسترش دارد. نگاهی که انسان به این ساحت ها دارد و کرداری که 
براساس آن انجام می دهد،  فرهنگ انسان را شکل می دهد. در این رابطه 
فرهنگ دینی مجموعه باورهایی است که قرآن  کریم در مخاطبان مومن 
خود در چهار ساحت خدا،  هستی،  جامعه و خود انسان نهادینه ساخته 

و انجام یا ترک رفتاری را از انسان خواسته است.

جان و مال، فدای راه دین
بِیِّ )صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلهِِ( لعَِلیٍّ )ع( ]انَ قالَ:  هًِْ النَّ کانَ فی وَصیَّ

[... وَ بذلک مالک و دمک دون دینک.)1( یا عَلیُّ
از جمله  وصایایی که پیغمبر اکرم)ص( به امیرالمؤمنین)ع( فرمودند 
اینکــه مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ 
دین مســتلزم این اســت که مالت را صرف کنی، بکن. جانت را بدهی 
بده. حفظ دین هم دو جور می شــود معنا کرد یکی حفظ دین شخص 
خودتان یعنی ایمانتان و عملتان. اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتان 
لازم است مالتان را، جانتان را بدهید، بدهید.ممکن است این جور معنا 
کــرد که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفها احکام خودش را دارد. 
یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد  یا هر دو 
با هم منافاتی هم ندارد مراد باشد این است که برای حفظ اسلام جانت 
را بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه 
می شــود، مبارزه می شود و تو باید بروی در میدان سینه سپر کنی، برو 
سینه سپر کن. اگر مالت را باید بدهی بده، اگر جانت را باید بدهی بده.

حالا این شد یک وصیّت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم )ص(به 
امیرالمؤمنین)ع( که ان شــاالّل همه  ما و شما موفق بشویم این را عمل 
کنیم. نقطه  مقابل این است که انسان دینش را  وسیله ای قرار بدهد برای 
کسب مال. برای کسب جاه، این چیز خیلی زشتی است، با توجه به اینکه 
همه چیز را باید برای دین داد، انسان دین را وسیله ای قرار بدهد یا تظاهر 
به دین را یا رها کردن دین را. کســی از ایمان خود دســت بکشد برای 
اینکه به یک مالی برسد. از وظیفه  شرعی خود دست بردارد برای اینکه 
به یک مالی، جاهی برســد. این چقدر زشت است و چقدر پست است، 
این چنین عملی را می شود از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد.
____________شرح حدیث در ابتدای درس خارج فقه،1392/0۶/21 

1( کافی، ج ۸، ص 7۹.
 * پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقاب

خصلت های فطری خاص انسان
پرسش:

خصلت های فطری خاص انســان که سایر موجودات از  آن 
برخوردار نیستند کدام است؟

پاسخ:
انواع خصلت های انسان

آنچه که مسلم است و قابل تردید نیست این است که انسان دارای 
یک سلســله آثار و خواصی است که در سایر انواع نیست. این خواص 
و خصلت ها دو نوعند. یک نوع خصلت هایی هستند که جنبه زیستی 
دارند و مربوط به اختلاف ساختمان  بدن انسان است. نوع دیگر خواصی 
هستند که نمی توان برای آنها یک منشأ زیستی و مادی در نظر گرفت و 
آنها را عمل یک عضو از اعضای انسان دانست. این خصلت ها را در شش 
مقوله می توان دسته بندی و جمع کرد و همه این شش مقوله برای انسان 
مقدس و مافوق منافع مادی است، و ریشه در فطرت الهی انسان دارد.

خصلت های خاص فطری انسان
1- مقوله حقیقت جویی

انســان یک موجود حقیقت جو، علم جو و کاوشگر است. یعنی در 
سرشــت و فطرت انسان این خصوصیت هست که عالم و آنچه که در 

آن است را کشف کند و از حقیقت آنها آگاه شود.
2- مقوله خیر اخاقی و فضیلت

ارزش های اخلاقی انسان ریشه در فطرت او دارد. یعنی انسان بعضی 
از امور را به عنوان فضیلت براساس فطرت خود می پذیرد و به عنوان یک 
ارزش اخلاقی و امر مقدس و مافوق منافع خود در پی تحقق آنها می رود.

3- مقوله زیبایی و حسن
انسان براساس فطرت خود ذاتا از بعضی چیزهای زیبا و نیکو خوشش 
می آید، اعم از زیبایی های محسوس و مادی و یا زیبایی های معنوی و 
نامحسوس. زیبایی های معنوی هم اعم است از زیبایی های خیالی)مربوط 
به قوه خیال( مانند شعر و ادبیات یا زیبایی های معقول مانند آنچه که از 
صفات جلال و جمال ذات حق وجود دارد. مانند: »ان الل جمیل یحب 
الجمال« )شــرح کافی، ج 10، ص 311( زیبایی های حسی اعم است 

از مرئی مانند: افق و چهره و زیبایی های مسموع مانند: نواها و الحان
4- مقوله خاقیت و ابتکار

انسان برحسب فطرت خود یک کشش و علاقه خاصی دارد به اینکه 
خلاق و آفریننده باشــد. هر مولفی به اثر خودش و هر معمار و بنایی 
به بنایش و هر موسسی به موسسه اش فطرتا علاقه دارد و این فطرت 

اوست که او را وادار می کند ابتکار و خلاقیتی را بیافریند.
5- مقوله عشق

معمولا عشــق را با شهوت توأم دانســته و آن دو را یکی حساب 
می کنند، لذا در نظرها پست و منفور جلوه می کند. در صورتی که عشق 
حقیقتی مجزا از شــهوت است و بدون تردید این خصوصیت عشق از 
مختصات فطرت انســانی است. در تحلیل ماهیت عشق دو نظر وجود 
دارد. بعضی اساســا عشق را یک پدیده مادی می دانند و بعضی دیگر 
عشــق را هم از نظر مبدأ و هم از نظر منتها روحانی محض می دانند. 
غربی ها عشــق را از نظر مبدأ مــادی می دانند ولی معتقدند که قابل 
تحول به امر معنوی و روحانی اســت. البته مقصود از عشق که آن را 
در انسان فطری می دانیم علاقه شدید نیست، چون چنین علاقه هایی 
نیز در حیوانات وجود دارد، مقصود از عشــق فطری کشــش و جذبه 
شــدیدی اســت که باعث فنای عاشق در معشوق می شود و منجر به 

توحد )یکی شدن( می گردد.
۶- مقوله پرستش

این خصلت نیز در سرشت و فطرت انسان نهادینه شده است و از 
مختصات انسانی او اســت، که در طول تاریخ بشر تجلیات گوناگونی 

را داشته است.
آیا انسان دارای فطرت های شش گانه است؟

انســان در واقع دارای فطرت های شش گانه نیست و روح او دارای 
ابعاد گوناگونی نمی باشد، بلکه همه اینها در یک بعد خدایی و خداجویی 
و تجلیات یک بعد و یک فطرت هستند و ریشه همه این فطرت های 
شش گانه در واقع همان خصلت و فطرت خداجویی است که در جاهای 

مختلف تجلیات و ظهورات گوناگونی دارد.

ترسیم الگوی آینده  شعر کشور
اولین نکته ای که در ســلوک رهبر انقلاب در جلســه دیدار شاعران با 
رهبر معظم انقلاب مورد توجه اســت، اهتمام به گوش دادن شــعر است؛ 
یعنی وقتی در این جلســه شعری خوانده می شــود، می بینید که ایشان 
سراپا گوشند و شاید هیچ کس در آن جلسه به  اندازه  ایشان به شعر گوش 
نمی دهد. ایشان کاملًاً محور عمودی و افقی شعر را تعقیب می کنند؛ یعنی 
هم ارتباط مصراع ها با هم و هم ارتباط طولی مجموع ابیات با یکدیگر را. 
ایشــان به ساختار نحوی زبان توجه دارند و اگر ساختار، منظم و مناسب 
نباشد، معمولاً تذکر می دهند. نکته  بعدی اینکه آقا مضمون های شاخص و 
مطلوب در شعر را هم برجسته می کنند؛ یعنی وقتی کسی شعر می خواند، 
ایشان آن مضمون های مناسب و زیبا را با آفرین گفتن و درخواست خواندنِ 

دوباره، تقویت و برجسته می کنند.
مســئله  جالب تر از این نکته، آن اســت که گاهی چند نفر که شــعر 
می خوانند، آقا به آن شعر که چند نفر قبل خوانده است، برمی گردند. مثلًا 
سالی که آقای برقعی این شعر را خواند: »باز این چه شورش است که در 
جان واژه هاست/ شاعر شکست خورده  طوفان واژه هاست«، بعد از اینکه چند 
نفر شــعر خواندند، آقا مجدداًً برگشــتند این بیت را تکرار کردند و آفرین 
گفتند و به همه نشان دادند که این شعر، شاخص و برجسته بوده و کاملًاً 

ذهن ایشان را درگیر به خود کرده است.
نکته  دیگر آنکه اگر لغزشــی در شعرها باشد، آقا این لغزش ها را تذکر 
می دهند. البته من احساســم این است که در چند سال اخیر، این مسئله 
کمتر شده است و آقا بیشتر مجال می دهند که شعر خوانده شود و بعضاً 
تذکر می دهند. اگر ایرادی در قافیه یا مضمون باشد یا مفهوم رسا نباشد، 

تذکر می دهند و هرکسی هم که لغزشی کند، شامل تذکر آقا می شود.
نکته  بسیار شیرین دیگر، طنز لطیف آقاست. آقا در مواقعی این تذکرات 
و نکات را در قالب طنز طرح و بیان می کنند. مثلًا کسی سال گذشته در 
مورد نماز، شعر طنزی خواند. آقا با همان لحن طنز فرمودند خدا این نماز 
را از شما قبول کند. یا مثلًا یکی از دوستان، شعر طنزی خواندند که برخی 
قسمت های آن شعر مورد پذیرش آقا نبود. یک موقع دیگر، وقتی شاعری 
پیری خودش را وصف می کرد، در حالی  که خودش جوان بود، آقا با همان 
لحن طنزآلود گفتند که این را باید ما بگوییم و متوجه ماست، برای شما 

خیلی زود است گفتن این حرف ها.
نکته  خیلی مهم تر، پایان جلسه و جمع بندی آقاست که این جمع بندی 
دو وجه دارد. یکی از وجوه مطالعه و  اشراف ایشان بر وضعیت شعری کشور 
است که هرگز آقا به این جلسه بسنده نمی کنند، از این جلسه فراتر می روند 
و با مطالعه ای که کرده اند، شعر کشور را مورد ارزیابی قرار می دهند. وجه 
دوم، ســخنانی است که آقا با توجه به شعرهایی که در آن جلسه خوانده 
شــده است، می فرمایند. در این دو قلمرو، چیزی که مشهود است و همه  
شاعران بر آن متفق هستند، این است که آقا را به عنوان یک استاد ادبیات 
 تراز اول و یک نقاد درجه  یک می بینند و نگاه شان هم فقط به موجودیت 
شــعر نیست، بلکه ایشان خلأها را درمی یابند و برای آینده  شعری کشور، 
الگویی ترســیم می کنند. مثلًا یک ســال فرمودند که ما در شعر حکمی  و 

تعلیمی، خلأ داریم. انصافاً ضعف شعر ما در آن دوران همین بود.
از خاطراتی که برای شخص بنده پیش آمده و در ذهن دارم، آن است 
که سال گذشته، وقتی که کتاب »از نتایج سحر« را خدمت آقا تقدیم کردم، 
نکته  بســیار جالب برای من آن بود که آقا در همان نگاه اول فرمودند که 

واقعاًً ما در مباحث نظری ادبیات انقلاب اسلامی، کمبود داریم.
نکته  دیگر برخوردهای فوق العاده شیرین و زیبای آقاست. در این جلسات 
که حضور داشتم، وقتی آقا وارد می شوند، گویی هیچ کس از قلمرو نگاهشان 
خارج نمی ماند. با همان لحن شــیرین و دلچسب خودشان به همه سلام 
می کنند، هیچ کس را از قلم نمی اندازند و همه را تکریم و تجلیل می کنند.
از خاطرات دیگری که به ذهنم می رسد، ماجرایی است که برای یکی از 
دوستان شاعر به نام مهدی زارعی پیش آمد و من در جریانش بودم. ایشان 
شاعر بسیار خوبی در زمینه  غزل های به  هم  پیوسته در مورد اهل بیت)ع( 
اســت. آقای زارعی به من می گفتند که سال گذشته با وجود آنکه علاقه  
زیادی به شعر خواندن نزد آقا داشتم، مجال پیدا نکردم که شعرخوانی کنم 
و وقت به من نرســید. ایشان هنگام صرف افطاری کنار من نشسته بود و 
تقریباً چیزی نمی خورد و می گفت فقط می خواهم به آقا نگاه کنم. بعدها 
به من گفت که وقتی افطار تمام شد، من ماندم و تعداد اندکی از شاعران و 
محافظان و خود آقا که می خواستند خارج شوند، با من احوالپرسی کردند. 
من آنجا چیزی به آقا نگفتم ولی از محافظ آقا درخواســت مهری را کردم 
که آقا بر روی آن نماز خواند. آن محافظ قبول کرد که از آقا سؤال کنند. 
بعد از یک ماه با من تماس گرفتند و گفتند آقا سجاده و مهر خود را به من 
هدیه داده است. این هدیه به سرمایه  زندگی من تبدیل شده است و من به 
عشق این تحفه و محبت از جانب آقا، شعر می گویم. اینها نکته های پنهان 

این نشست و برنامه است که چیزهای مشابه آن، فراوان است.
* دکتر محمدرضا سنگری، خامنه ای دات آی آر، سایت راسخون

در تعالیم قرآن، یکی از مهم ترین فلسفه هایی 
کــه برای ازدواج بیان شــده، تناســل و افزایش 
جمعیت بشــر است. البته افزایش جمعیت نقش 
بســیار تأثیرگذاری در روند رفاه فردی و جمعی 
بشر دارد و این برخلاف باوری است که در جامعه 
از ســوی سکولارها رواج داده شده است. خداوند 
بصراحت در آیه 1۲ سوره نوح، اقتدار و ثروت فرد 
و جامعه را به افزایــش جمعیت پیوند زده و آن 
را به عنوان یک متغیر اساســی مطرح می کند، به 
این معنا که با کم شدن جمعیت، قدرت و ثروت، 
خانــواده و جامعه کاهش می یابد و با افزایش آن 

رشد فزاینده ای می یابد.
اصولا بقای جامعه بشــری به زاد و ولد است 
و هرگونه رفتاری برخلاف آن موجب نابودی بشر 
می شود. عشق به فرزند در نهاد انسان سرشته شده 
تا این گونه بقای بشر تضمین شود. انسانی که فرزند 
 نداشته باشد گویی ابتر و دم بریده است)تکاثر، آیه  3( 
و وارث و دنبالــه ای ندارد.)مریم، آیات 5 و ۶( از 
این رو حتی افراد نازا یکی از دعاهای مهم شــان،  
درخواســت فرزند اســت؛ چرا که کانون خانواده 
به وســیله فرزندان گرم تر می شود؛ لذا از خداوند 
می خواهند با معجزه هم شده، آنان را دارای فرزند 
کرده و از نازایی رهایی بخشد.)مریم، آیات ۴ تا ۶(

البته کسانی که مدعی اند که رفاه و آسایش و 
آرامش در بی فرزندی یا کم فرزندی است، اصولا 
بیرون از دایره عقاید و اعتقادات قرآنی فکر و عمل 
می کنند؛  چرا که خداوند بارها در قرآن از جمله آیه 
۲۲ سوره نور کسانی را که به سبب فقر و نداری 
ازدواج نمی کنند سرزنش می کند و فرمان می دهد 
که شما ازدواج کنید و از نداری نهراسید؛ چرا که 

ما از فضل خود شما را بی نیاز و غنی می کنیم.
همچنین کسانی که از فقر و گرسنگی، سقط 
جنین می کنند و بچه خودشان را می کشند)انعام، 
آیه 51( و یا از  ترس احتمال گرســنگی و فقر، به 
چنین کارهای زشتی دست می زنند مورد سرزنش 
قرآن قرار می گیرند و به آنها گفته می شــود چه 
کسی به شما روزی می رساند؟ اگر خداست که به 

فرزندان شما نیز می رساند، پس چرا به خاطر فقر 
یا  ترس از نداری، فرزند خودتان را می کشید؟!

از نظر اسلام و قرآن، کسانی به این گونه رفتارها 
روی می آورند که از نظر معرفتی و خداشناســی، 
می توان گفت که خدانشــناس هســتند و یا اگر 
می شناسند درست و حسابی خدا را نمی شناسند و 
گمان می کنند که داشته ها و دارایی آنان در اثر علم 
و دانش و کار و تلاش آنان به دست آمده و به قول 
قرآن در آیه 7۸ سوره قصص تفکر قارونی دارند؛ 
وگرنه همه امور از جمله وضعیت اقتصادی شما از 
قبل نوشته و آماده شده است و خزائن در دست 
خداست و به میزان مقدر می فرستد. همان طوری 
کــه کودک را پس از آنکــه به دنیا آورد از غذای 
شیر در پستان مادر پذیرایی می کند.)حدید، آیه 

۲۲؛ فرقان، آیه ۲(
حرمت عقیم سازی

حرمت عقیم کردن و نازاسازی خود و دیگران 
هم خلاف حکمت آفرینش اســت و هم اضرار به 
خود است که از نظر آموزه های قرآنی حرام است؛ 
چرا که در فقه اسلامی یکی از عناوینی که متعلق 
حرمت قرار گرفته است، »إضرار به نفس« است؛ به 
این معنی که انســان حق ضرر زدن به جان خود 

را ندارد و این عملی حرام است. از آنجا که حفظ 
نفس واجب اســت، انسان نمی تواند خودش را به 
هلاکت افکند)بقره، آیه 1۹5( همچنین نمی تواند 
کاری کند که موجب هلاکت نسلی شود. از نظر 
قــرآن هرگونه حرکت و رفتاری برخلاف حکمت 
و فلســفه آفرینش، از مصادیــق ظلم و ضلالت 
اســت. پس کسی که بر خلاف حکمت آفرینش، 
خود را عقیم و نازا می ســازد، در حقیقت ظالم و 

گمراه است.
همچنین خداوند اجازه نمی دهد کســی به 
فرزند چه در رحم یا بیرون رحم آســیب و ضرر 
برساند. از این رو تغذیه کامل فرزند در آیه ۶ سوره 
طلاق بیان می شــود تا حتی در تغذیه و سلامت 
کــودک اختلال و ضرری پدیــد نیاید؛ حال چه 
رســد که بخواهند کودکی را از میان ببرند و یا با 

عقیم سازی، راه فرزنددار شدن را بگیرند.
به هر حال از نظــر آموزه های قرآنی هرگونه 
ضرر و اضرار به جان حرام اســت. از نظر عرف در 
عقیم شــدن دائم یک نقص و ضرری بر بدن وارد 
می  شود. ضرر دارای یک مفهوم عرفی است و عرف 
در موردی که نقص مال یا نفس در کار باشــد و 
با امر دیگری جبران نشــود، از آن تعبیر به ضرر 

می  کند. در عقیم کردن دائمی چنین نفعی در کار 
نیست و قطعا عنوان اضرار به نفس صدق می  کند. 
نتیجه آنکه هر نوع ضرر وارد کردن بر نفس حرام 
است و  تردیدی نیســت که در عقیمی دائم ضرر 
وجود دارد و بر انســان چه زن و چه مرد چنین 

عملی حرام است.
در قدیم مــردان را خصی می کردند و قدرت 
جنســی را از او سلب می نمودند تا امکان بچه دار 
شدن از بین برود. گاه خود فرد این کار را می کرد 
یا دیگران این کار را می کردند که از آنان به خواجه 
یاد می شد. این عمل از نظر اسلام مذموم بوده است 
و حتی از پیامبر)ص( روایت است که فرمود: لیس 
منا من خصی و اختصی کسی که خود و یا دیگری 

را خصی کند، ازما نیست.
از پیامبر)ص( نقل شده که اگر توانایی ندارید 
کــه ازدواج کنید به جای آنکه رهبانیت در پیش 
گیرید یا خود را نازا و خواجه سازید، روزه بگیرید: 
قــال: فانی اردت یا رســول الل! ان اختصی. قال: 
لاتفعل یا عثمان! فان اختصاء امتی الصیام. )عثمان 
بن مظعون گوید به نزد رسول خدا رفتم و عرض 
کردم: یا رســول خدا! قصــد دارم خود را خصی 
نمایــم، پیامبر فرمود:  ای عثمان! این کار را نکن. 
خصی نمودن امت من، روزه اســت.( در این باره 
می توانید به کتب روایی از جمله صحیح بخاری، 
ج ۶، ص 11۸ و 11۹، کتاب نکاح، باب  کراهت  ترک 
ازدواج و خصی  نمودن، چاپ دارالفکر؛ و نیز مجمع 
الزوائد، ج ۴، ص ۲5۴ و تهذیب، ج ۴، ص 1۹0، باب 

۴۶ از ابواب ثواب روزه مراجعه کنید.
باید توجه داشت در جایی که احتمال می دهیم 
که اگر فلان کار را انجام دهیم دچار نازایی می شویم 
و عقیم می گردیم اگر این احتمال عقلایی باشد باید 
 ترک کرد؛ زیرا ضرر احتمالی که عقل و عقلاء آن را 
محتمل می دانند لازم است که  ترک شود؛ چرا که 
تنها حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، کافی 
است که ما آن عمل را انجام ندهیم و نیاز به دلیل 

دیگری نیست تا این حکم را اثبات کنیم.
علی پوریا

 دعا کردن از ســالیان دور در بین تمام ادیان 
و مکاتب بشــری وجود داشته است به طوری که 
تمام مکاتب و نحله های بشــری در اموری مانند 
بیماری و گرفتاری ها از آن استفاده می کردند اما 
بعد از انقلاب صنعتی و ورود تکنولوژی به زندگی 
بشــر تا حدی تأثیر دعا کم رنگ دیده شــد و تا 
جایی رسید که تأثیر آن را در سلامتی و مسائل 

فیزیکی منکر شدند.
اما در سال های اخیر دوباره دانشمندان بر این 
اعتقاد مهر تأیید زده اند که تأثیر دعا در سلامتی 
و بیماری ها بســیار زیاد است. به طوری که برای 
اثبات این ادعا پژوهشــگاه ها و مراکز خاصی را به 

خاطر این مسأله تأسیس کرده اند.
نکته جالب این است که هرروزه این دانشمندان 
به دستورات اسلام در رابطه با دعادرمانی و تأثیرات 
آن مهر تأیید زده و باعث شــگفتی بســیاری از 

صاحب نظران غربی شده اند.
چیستی دعا

دعا از جهت لغوی به معنای »کســی را صدا 
زدن- کســی را خواندن« )1(»خواندن و حاجت 

خواستن و استمداد« است. )۲(
منظور از دعا در اصطلاح، حاجت خواستن و 
طلب شــفا از خداوند است که اعم از بیماری ها، 

دردها و غیره می باشد.
اهمیت دعا در قرآن

می فرمایــد:  کریــم  قــرآن  در  خداونــد   
»بگو:پروردگارم برای شما ارجی قائل نیست اگر 
دعای شــما نباشد؛ شما)آیات خدا و پیامبران را( 
تکذیب کردید و)این عمل( دامان شما را خواهد 

گرفت و از شما جدا نخواهد شد!«.)3(
خداونــد در این آیه بیان می کند که اگر دعا 
نبــود هیچ جایــگاه و اهمیتی بــرای مردم قرار 
نمی داد. بنابراین از این کلام فهمیده می شود که 
جایگاه و منزلت انســان در نزد خداوند به اندازۀ 

دعا کردن اوست.
برخی گفته اند کــه در این آیه منظور از دعا 
»عبادت و پرستش خداوند« است. ولی این درست 
نیست، بلکه آنچه که از امامان معصوم)ع( دربارۀ 
این آیه نقل شده  است، نشان می دهد که منظور 
از دعا در این آیه همان دعایی است که در  عرف 

شرع فهمیده می شود. )۴(
مضمون این آیه نشــان دهندۀ آن است که 
اهتمام خداوند به انسان از سوی دعا سرچشمه 
می گیــرد، یعنی همان حاجت خواســتن، که 
اهتمام خداوند شــامل دادن نعمت – سلامتی 

و.... است.
همچنین خداوند می فرماید: »چرا هنگامی که 
مجازات ما به آنان رسید، )خضوع نکردند و( تسلیم 

نشدند؟! بلکه دل های آنها قساوت پیدا کرد«.)5(
خداوند در این آیه سه هشدار می دهد که اگر 
کافران تضرع و زاری می کردند، خداوند ســختی 
و ناگواری و عذاب و ناراحتی های آنان را برطرف 

می کرد. )۶(
البتــه منظور از ناراحتی ها انواع ناراحتی های 

 دیدگاه اسلام 
درباره عقیم کردن و نازاسازی

نقشدعـادرمانی
دربهبودبیماریها

سبب بهبودی از هر بیماری و آسیب، حتی مرگ 
است، آگاه سازم؟« عرض کردم: بله، فرمود: دعا.)7(

آنچه که از مجموع روایات فهمیده می شــود 
این است، دعایی که برای سلامتی و شفا خوانده 
می شود باید همراه با اعتقاد باشد، لذا اگر در دعا 
کردن اعتقاد نباشد تأثیر عملی و مثبتی نخواهد 
داشــت که البته اعتقاد در دعا شامل همۀ انواع 

دعاها می شود.
بحث اعتقاد یک مبحث مهمی اســت که در 
همۀ مکاتب دینی، طبی، عرفانی و حتی ورزشی 
و... وجود دارد، یعنی در تمام مکاتب برای اینکه 
به نتیجۀ مطلوب و عالی بتوان رســید باید به آن 
مکتب و آموزه های آن اعتقاد داشــت تا تأثیر آن 

را مشاهده کرد.
دعا ، داروی همه بیماری ها

عَاءِ فَإنِهَُّ شفا  امام صادق )ع( فرمود »عَلیَْکَ باِلدُّ
مِنْ کُلِّ دَاءٍ«. )۸( بر تو باد به دعا کردن که شفای 

هر درد و بیماری است.
در روایــت دیگر امام رضا )ع( می فرماید: »لَا 
دَقَۀُ وَ المَْاءُ البَْاردُِ«. )۹(  عَاءُ وَ الصَّ  یذَْهَبُ باِلدْْوَاءِ إلَِاّ الدُّ
درد و بیماری  هــا را چیزی جز دعا و صدقه و آب 

سرد از بین نمی  برد.
از مجموع روایاتی که دربارۀ سلامتی بدن و شفا 
از بیماری ها بیان شده  است می توان به این نتیجه 
رسید که تنها دارویی که برای هر درد، بیماری و 
بلایی تأثیر دارد همان دعا کردن است به صورتی 
که بعضی روایات این مطلب را می رســاند که اگر 
بیماری ای وجود داشــته باشد که دوایی نداشته 
باشــد، دعا کردن دوای آن اســت مانند بیماری 
»سام« که در روایات آمده است که موجب مرگ 

می شود. )10(

تفکر در مفاهیم و الفاظ دعاها
تفکــر در مفاهیم دعاها و معنای آنها یکی از 
اصلی ترین عوامل تأثیرگذار در درمان و سلامتی 
توسط دعا است. مثلاً در روایت داریم که »حوقله« 
ه الّا باِلل« ،نود و  یا همان  گفتن» لا حَولَ وَ لا قوَّ
نهُ بیماری را درمان می کند که کمترینش همّ و 
غم اســت. از مجموع روایات به دست می آید که 
»حوقله« برای درمان بیماری هایی همچون؛ همّ، 
غم، وسوسه، جنون، افسردگی و حزن و اندوه مفید 
اســت و با اندک توجهی می توان فهمید که همۀ 

اینها بیماری های روحی و روانی هستند.

شاید با توجه کردن و تأمل کردن در معنای 
»حوقله« تا حدی روشــن شود که چرا و چگونه 

بیماری های روحی و روانی را درمان می کند.
اگر در معنای »حوقله« توجه کنیم می بینیم 
که معنای آن اینگونه است »هیچ حرکت و هیچ 
نیرویی نیست، مگر به امر خداوند« گفتن حوقله 

به معنای کنار گذاشتن منیّت و تسلیم شدن در 
برابر امر پروردگار است. یعنی اینکه همۀ امور به 
دست خداوند است و هر فعلی که انجام می شود 
و هر تغییر و دگرگونــی که بوقوع می پیوندد به 
دست خداوند است. در هر کاری اوست که بخواهد 
می تواند تغییر و دگرگونی ایجاد کند، لذا اگر کسی 
ایــن معنا را حقیقتاً بداند و با توجه، آن را بگوید 

خداوند غم و اندوهش را بر طرف می کند.
در روایتی پیامبــر اکرم )ص( فرمودند: »اگر 
بنده حوقله را بگوید، امــر خودش را به خداوند 
متعال واگذار کرده اســت و این بر خداســت که 

کفایتش کند« )11(
شرایط استجابت دعا

از مجموع روایات، شــرایطی برای دعا کردن 
وارد شــده است که اگر رعایت شود دعا سریع تر 

۶- قبل و بعد از دعا به پیامبر و اهل بیتش)ع( 
صلوات بفرستد.

7- بهتر است دعا کردن به صورت جمعی باشد 
و تعدادشان از ۴ تا ۴0 نفر باشند و یکی دعا کند 

و دیگران آمین گویند.
۸- قبل از بیان حاجت خود، ابتدا خداوند را 
تعظیم کند – حمد و ثنــای خداوند بگوید و به 

گناهان خود اقرار کند- استغفار و توبه کند.
۹- قبل از اینکه برای خود دعا کند، ابتدا، برای 

پدر و مادر و چهل نفر دعا کند.
10- وقتی دعا کرد و حاجتش را بیان کرد، 
هَ الّا باِلل«. )1۲( بگوید: »ماشاء الل، لا حَولَ وَ لا قوَّ

به هر حال تأثیر دعا در ســلامتی انســان 
از نگاه اســلام یک امر مهم و قطعی است، به 

گونه ای که دین مبین اسلام برای اکثر مشکلات 
جسمی و روحی دعاهای خاص و عامی را بیان 

کرده است.
امروزه در بســیاری از مکاتــب طبی جدید 
با این امر که دعا در ســلامتی انسان تأثیر دارد 
مخالفت می شــود که شــاید یکی از دلایل آن 
مسائل اقتصادی باشد که بر مکاتب طبی جدید 
ورود پیدا می کند، اما این یک واقعیت اســت که 
دعا کــردن و دعادرمانی در بعضی اوقات تأثیری 
بیشتر از دارودرمانی دارد، به طوری که در بعضی 
از بیماری ها حتی دانشمندان و پزشکان امروزی 
هــم اذعان دارند که دعا کردن و درمان روحی و 

روانی بهتر از دارو درمانی جواب می دهد.
امروزه در غرب مؤسســات و پژوهشگاه هایی 
تأسیس شــده که هدف آنها بررسی کردن تأثیر 
دعا در درمان و برطرف شدن مشکلات روحی و 

جسمی می باشد.
دین اســلام که در تمام مسائل بشر حرفی 
بــرای گفتــن دارد و حتی در بعضــی موارد 
مهمتریــن و اصلی ترین نظریه را دارد، در این 
مسائل یعنی مسائل دعادرمانی و روان درمانی 
کامل ترین و مفید تریــن مطالب و مضامین را 
به خود اختصاص داده اســت به طوری که در 
دعاهایی که در اســلام وارد شده اگر از جهت 
مضمون و مفهوم بررسی شود شگفتی های آن 

بیشتر ظاهر می شود.
از :حوزه نیوز

پانوشت ها:
)1(- ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن 

)۲(- قاموس قرآن
)3(- فرقان: 75

)۴(- فلاح السائل،سید بن طاووس، ص ۶5
)5(- انعام: ۴3

)۶(- فلاح السائل، سید بن طاووس، ص ۶۶
 )7(- همان،ص۶1

 )۸(- الکافي)ط - الإسلامیۀ(، ج ۲، ص: ۴70
)۹(- الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا ، ص: 3۴7

)10(- دراسه فی طب الرسول المصطفی، عباس تبریزیان، 
ج۲، ص 1۲۴.

 )11(- المحاسن، ج1 ،ص ۴۲.
المصطفــی، الرســول  طــب  فــی  دراســه   -)1۲( 

عباس  تبریزیان ، ج۲.

جســمی و روحی و عذاب را شــامل می شود، از 
این رو انسان در تمام گرفتاری ها مانند بیماری و 
مشکلات روحی و جسمی باید به خداوند متوسل 

شود و دعا را فراموش نکند.
  دعای همراه با اعتقاد 

سبب تندرستی و بهبودی از هر بیماری 
محمد بن مسلم می گوید: به امام باقر)ع( عرض 
کردم: آیا اینکه رسول خدا )ص( دربارۀ حبهًْ السوداء 
)سیاه دانه( فرموده که: »مایه شفا و بهبودی از هر 
بیماری اســت، جز مرگ« صحیح است؟ فرمود: 
بله، ســپس فرمود: آیا می خواهی تو را چیزی که 

به اجابت می رســد و اثرش بیشتر است. اهمّ آنها 
به شرح ذیل است:

1- باید زیاد و مکرر باشد.
۲- هنگام دعا کردن، حاجت را بر زبان بیاورد 
و بیان کند .»در روایت داریم که خداوند می داند 
که شما چه می خواهید، ولی دوست دارد، گرفتاری 

خود را بیان کنید«.
3- انسان نباید فقط زمان گرفتاری دعا کند.

۴- بهتر اســت هنگام دعا کردن، دستانش را 
به سوی آسمان بلند کند و بعد از دعا سر، سینه 

و صورت خود را مسح کند.
5- در روایات آمده اســت کــه در بعضی 
اوقات و زمان ها دعا سریع تر به اجابت می رسد 
؛ از جملــه: هنگام وزیدن باد، موقع اذان ظهر، 
موقع خواندن قرآن، بعداز نماز ظهر، موقع صدقه 
دادن، موقع رفتن به مسجد، در شب جمعه، در 
روز جمعه، موقعی که دل بشــکند، موقعی که 
ترس از خداوند حاصل شــود و در صورتی که 
با گریه باشد بهتر اســت، در نماز وتر، ما بین 
طلوع فجر و طلوع آفتــاب، موقع نزول باران، 

نیمه دوم از شب.

۶۰ سوره غافر


